
 

، همتاستیبآفرین  الگوی شورش آغازین در برابر جهانکرد جمشید که بازتابی ایرانی از کهنبا منی

شااودم مونولوش شااناکانر اهرمان که در می  رانگریو، دچار آشااوبی ختهیردرهمسااامان هیااتی 

گرددم بنابر رگی شار در جهان هیاتی میاسات، شاوند آشانا اائلکارکردهایش نقشای بیاندب به دود 

نام ضااا  اسات که هیاتی و ساامان نیاکانی آن را روایت شااهنامه، نماد شار، شاخیایتی دیوساان به

بخشادم در این فرآیند شاینانی، ردر را بار میگون، تاریک و مرشآشاتته ساادته و بدان لالتی هاویه

کند و تمام کوشاش ها را گمراب میکوبد، اییاتارها و آیینبلعد، مغزها را میکشاد، آدمیان را میمی

 بر آنبرد تا هیاتی  مزدا آفریدب را از زندگی تهی ساادته و رن ، بیماری و مرش را  کار میدود را به

اش  اهریمنی روح او را به سار و فیون رام دود سادته و ارادب  وارچیرب سازدم سرانجام نیروی دیوانه

گون بیاان شااادب، هاا باه زباان رمزی و اساااتعااربم از آن روی کاه همار این کاارکردگمااردیبرمرا بر او  

های  الگویی و روشاای تنقیقی، متاهیم نمادین و رنداربگر بر آن اساات تا با روینردی کهنرژوهش

چون ریدایش شار، ردر و ردرکشای، فری ، مار، کت ، مغزدواری وممم را در اسااییری این روایت، هم

های بینی زرتشااتی و دیگر هنجارها و ساانتشااهری که در آیین مهری، جهانبیااتر فرهنا ایران

گر در هاای نوینی را ارائاه نماایادم رژوهشدینی ایرانی تجلی یاافتاه مورد بررسااای ارار دهاد و دریاافات

 ای و رژوهشی از منابع لازم بهرب بردب و منال  را بررسی کردب استمبخانهاین مقاله به روش کتا

 :اهداف پژوهش

 شهریمم بررسی متاهیم نمادین و رندارهای اساییری روایات ضاا  بر بنیاد اندیشر ایران1

 یمریاسای لیشاهنامه براساس تال یبا بازدوان اتیادب ی هنر ی هاسادتژرف لیو تأو یبررسم 2

 :سؤالات پژوهش

 شهری چگونه است؟م متاهیم نمادین و رندارهای اساییری روایات ضاا  بر بنیاد اندیشر ایران1

از  ینینو  ی هاافتیشاادب و نهن ما را به در  اتیمنقع الهام هنر و ادب  توانندیها چگونه ماساانوربم 2

 ها رهنمون سازند؟آن
 

 3   زادهعبدالرضا مدرس ، *2   رخواه یخ  دیسع،  1 ی  ش یمحمدرضا قر د یس

  iaukashan.ac.ir53Smrg@ ،رانیکاشان، ا یگاب آزاد اسلامدانش ،یفارس اتیزبان و ادب ی دکتر  ی دانشجو  1
 s.kheirkhah@iaukashan.ac.ir ،رانیکاشان، ا یدانشگاب آزاد اسلام ،یفارس اتیگروب زبان و ادب اریاستاد)نوییندب میئول( *  2
  A.Modarres@iaukashan.ac.ir ،رانیکاشان، ا یگاب آزاد اسلامدانش ،یفارس اتیگروب زبان و ادب اریدانش  3
 

 مقاله پژوهشی
 52شماره 

 20  دوره
 636الی  615صفحه 

 21/11/1400             تاریخ ارسال مقاله:

 01/02/1401                  تاریخ داوری:

 08/04/1401       تاریخ صدور رذیرش:

 01/12/1402                 تاریخ انتشار:

 شهری،اندیشر ایران
 جمشید،
 شک،
 شر،

 ضاا ،
 مآشوب ازلی

  & ,  دی, سعردوابیمامدرضا, د  دی, سیشیار

 ( عقدالرضام  زادب,  متاه1402مدرس    م ی (م 

ضاا    اتیرو  ی ریاسای  ی و رندارها  نینماد

م منالعات هنر ی شهر  رانی ا  شهیاند   ادیبر بن

 م 636-615(,  52) 20, یاسلام

dx.doi.org/10.22034/IAS 
 1990م346721م2022م

)/4.0tivecommons.org/licenses/BY/http://crea(  

 ی شهرران یا شهی اند ادیضحاک بر بن اتیوار یریاساط  یو پندارها نینماد میمفاه

dorl.net/dor/20.1001.1.*

******.****.**.**.*.*/ 

 
 

در سال  "زادب عقدالرضا مدرس "شاورب دکتر  مو   " ردوابید  دیسع "است که به راهنمایی دکتر    یشیمامدرضا ار  دیس "** این مقاله برگرفته از رساله دکتری 

   ارائه شدب استم "کاشان "والد  "آزاد"در دانشگاب    1401

https://orcid.org/0000-0003-4363-3679
https://orcid.org/0000-0003-0666-4249
https://orcid.org/0000-0001-6941-0102
https://www.sysislamicartjournal.ir/article_152764.html
https://www.sysislamicartjournal.ir/article_152764.html
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/


 یشهررانیا شهیاند  ادیضحاک بر بن  اتیارو  یریاساط  یو پندارها  نینماد  میمفاه 616 
 و همکاران  سید محمدرضا قریشی 

 

 مقدمه

یابدم در این فرآیند،  های گوناگون ریدایی میگاهی هیاات که یی آن دنیای نو با هیااتیها، گرانیدر همر اساانورب

 شااودمارش ردیدار میهای ناسااازوشااهر مینوی به شااوند مونولوش یک اهرمان لرزان شاادب و گیتی با ویژگیآرمان

نام شار اسات که با دود رن ، بیماری، مرش و ویرانی به ای بهراربترین ویژگی این دنیای نوردید آشانارگی بنبرجیاته

شاودم رریشاانی و های همیشاگی میدنیای آرام و یننوادت ازلی آشاتته و دچار دگرگونی ،همراب داردم در بردورد با شار

ریدایی و فروراشای سارزمین بهشت  نام دیر اساتمرارۀ دیگری بهمایه با بنکُنشای این بننوبرآیند برهمنااساتواری جهان 

شاهریار آرمانی آن فروریخته    ،کرد جمشایدهای این اتوریا با منیها نییاتم رایهمایهآیین شااهنامه نیز تهی از این نقش

اساتم با ریدایش وی زندگی گیتیا    مهر، نماد این آشاتتگی  بهرب ازگیردم ضااا  بیانگیز آن را فرامیو آشاوبی هراس

ۀ ریاااجمشاایدی در رویارویی با شااودم راسااتین از آن روی که زندگی به رندارایرانی به معنای راسااتین آن آغاز می

 یابدمشود، معنا میای که مرش نامیدب میرارببن

  های رو هیااتیمم در این روزگار ردیدبهرد و رن  روبگون و رها از ددر دوران همایون جمشااید، ما با زییااتنی فیااانه

ای جادوانه  گونهدم رادشااهی که بهنکنتجربه می ،لضاوری آزاد و رها که وابیاته به شااب رهلوانی فرهمند اسات  یهیات

سااازی  های بیااندب به دود، چاربها و نیازها را با نوآوری تمامی بار میاائولیت هیااتی را به دوش کشاایدب و چالش

 ریزد و، نظم آن فرو میرنداردگاب که جمشااید به سااامان هیااتی شااک کردب و دود را تمامی ماجرا مینمایدم آنمی

گیردم اینک دوران دیر منلق به رایان رسایدب و شار که زاییدۀ شاک اسات ساایه به جهان آشاوبی همیشاگی آن را فرامی

سااازدم نیروهای  امان میها و نقردهای بیکشاندازدم دوآلیته دیر و شاار جهان را گیااترۀ همیشااگی کشاااگیتی می

اهریمنی که تا ریش از آن به دلیل هماهنگی و همقیاااتگی جهان مینو  توانایی افیاااون و چیرگی بر آن را ندارند 

 دست آورندمگاهی را بهبههای گابهای آن نتون کردب و ریروزی ینی از للقهبشر، توانند به بار میبرای نخیتین

شاهر ایرانی با گریز فرب یزدانی نابود شادب و با ریدایش ضااا ،  آرمان ،کنده فردوسای از دورۀ گذار ارائه میدر روایتی ک

ها بازتاب  نمادها و اساتعارب  ناکی همراب اسات که در چارچوبشاودم این نوریدایی با رویدادهای ولشاتگیتی نمایان می

  هاتجربه زاد انیااان و یقیعت دواهد بودم بشاار در برابر این همنمایدم از این رس درد، رن ، بیماری، مرش و ویرانی می

نشااایندم رادشااااهی فرهمند و دیردواب جای دود را به نیرویی اهریمنی و دفاع تنها به تماشاااا میزدب و بیشاااگتت

رو  هیی روبهامایهما با آغازین الگوها و بن  ،در این روایت  دوار دادب که هیتی در سایر شوم آن سترون شدب استمجهان

 اندم شهر شنل گرفتههیتیم که در بیتر فرهنا ایران

زمین  بینی اسااییری ایرانجهانبه کرد  در این رژوهش کوشاش شادب اسات که رازها و مازهای روایت ضااا  را با روی 

آشاانار سااازد که تاکنون ای را  تازب  های هایی نوین، رنداربالگویی مورد بررساای ارار دادب و با ارائر انگاربو تالیل کهن

داوری  هایی هیاتند که ارار اسات بدون هیپ ریشها نمایندۀ ویژگیمورد غتلت وااع شادب اساتم هرکدام از شاخیایت

دربارۀ روایت   هایشااان در تنوین و لرکت این جهان نوآیین تقیین شااوندممایهها سااخن گتته شااود و نقشدربارۀ آن
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فریدونیان، ضاااکیان و مردمیان ارر جواد   ؛ازجمله ؛ألی  و نوشاته شادب اساتهای گوناگونی تها و کتابضااا  مقاله

جوادی، ساارنوشاات یک شاامن از ضاااا  به اودن ارر علی لیااوری، ضاااا  از اساانورب تا وااعیت نوشااتر لمزب  

هاا نترین آاناد کاه بردی از مهمشاااماار مقاالاتی کاه از ابعااد مختل  باه این روایات رردادتاهچنین بیزادب و هملیاااین

عقارت اسات از: ضااا  ماردوش ارر دکتر دنیقی و ضااا  در بند یقیعت نوشاتر دکتر نامور منلقم در این رژوهش  

کردی تنقیقی  الگویی با روی شانادتی و تالیل کهنگیری از نقد اسانورببار با بهربکوشاش شادب اسات تا برای نخیاتین

آمیخته با شار و بازتاب آن در روایت ضااا   یش گیتی همشاهری اسات به بررسای ریداکه بنیاد آن بر اندیشار ایران

 آفتاب اندازدم ها رنهان ماندب برشهری را که در غقار هزاربای از تاریخ اندیشر ایرانبپردازد و با این روش دورب

 تکوین شر .1

به شاورش در برابر ساامان کنونی آشاوبد و  بزنگاهی اسات که یی آن اندیشاه و روح اهرمان برمی  ،هادر همر اسانورب

  گیرد،که اهرمان در اوج ارار میزمانی ،نماایدداردم چنین میوامی  ،هیاااتی که از ورجی ساااپنادیناه بردوردار اسااات

بیاندب به دود دانیاته و جهان را جز هایش را  ویژبشاود که در فرآیند آن همر کاردیدگانش به رازی ویژب گشاودب می

 شناسدمدویشتن نمی

تنها اهرمان را گر که نهوار و ویرانکنندب، شانی اسات دیوانهشاوند ریدایی این آگاهی دگرگون ،شاهری در اندیشار ایران

انگیر و ساازدم تنهایی، هراس و شاری جهبلنه هیاتی را نیز به سارنوشاتی تراژیک دچار می افنند،از فراز به فرود می

ها داد کندم »هزار ساال زروان فدیهدار برآیند یقیعی این شاک اسات که جهان را به دشاونت و ابتذال گرفتار میدامنه

هاسات دلق کندم رس از هزار  چه که در آنها و زمین و آنوجود آید و او را اورمزد بنامد تا او آسامانتا از او ریاری به

نام اورمزد  ها ریاری بهافتاد و چنین اندیشاید که آیا رس از این همه فدیه های دود به شاکساال، نیاقت به کوشاش

اورمزد و اهریمن در  ،رمر دواهد ماند؟ در آن لال که سااارگرم این رندار بودهای من بیکه رن دواهم داشااات یا آن

 هایی که دادب بود و اهریمن به ساق  تردیدی که زروان را لاصال شادب بود،شانم او ریدا شادندم اورمزد به جهت فدیه

 م(55: 1384)جلالی نایینی،  وجود آمدند« به

انانر دود در ینی ای اسات از این اهرمانان که در سایر اهرمنمونه شااب رهلوان همایون آرار ایرانی،  در شااهنامه، جمشاید

  ،بنددم در این فرآیند و تار ساادته و دیدگانش را بر لقیقت هیاتی فرومی  تیربها، شانی شارانگیز نهنش را  از آساتانه

باه همین شاااوناد در آن   هرماان آماادۀ رویاارویی باا آن نییااات؛نماایاد کاه اای نو رخ میتجرباه  و  رودهاا کناار میلجااب

رندارد، دنایی که زنجیرۀ اتااد آفرینش و آفریدب تقاب، دود را تمامی ماجرا میشودم جمشید به اشفروشادب و غر  می

مایر اسانورب  یک بنشادن جهان و میرایی انیاان اساتم » مندی زمان، ساپنجیگیالدم برآیند این گیایات، کرانرا می

ساتممم چگونه تماس اند، ساپس جدایی رخ دادب اای وجود دارد که به موج  آن در اصال همه ینی بودبشانادتی رایه

توان گتت، آن اسات که این جدایی بر ارر دنای کیای ینی از چیزهایی که می  ایم؟دود را با ولدانیت از دسات دادب

 م(87: 1384« )کمقل، آمد که میوۀ ممنوعه را دوردممم لذا در لال لاضر جاودانگی دور از ماستریش
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 »زگاایتی ساار  شاااب یاازدان شااااناس 

 سااالخااااااوردب مهااااان چنین گتت با 

 هناااار در جهااااان از من آمااد ردیااد 

 جهااااان را بااخوباای ماااان آراسااااااتم

 دور و دواب و آرامااااتان از من اساااات

 بزرگی و دیهاااااایم و شاهی مراساااااات

 کس کاه شاااد نااساااپااسباه یزدان هرآن

 به جمشاید بر تیاااارب گون گشااااات روز 
 

 ز یزدان بپیاااا ید و شاااااااااد ناساااااپاس ممم 

 دویشااااتن را ندانم جهااااااااانکه جااااااااز  

 چو من نامااااور تخاااااااات شاااااهاااای ندید

 چنانیااااااااات گیاااتی کجااااااا دواسااااااتم

 هماان روشاااش و کاامتاان از من اساااااااااات

 کاه گویاد کاه جز من کیااای راادشااااسااات ممم 

 به دلاااااااااش اندرآیاااد ز هااار سو هااااااراس 

 فاااااااااروز«   همااای کاساااااات آن فری گیاااتی
 

 ( 45: 1366، فردوسی)  

 فروپاشی شهریاری آرمانی جمشید و پیدایش ضحاک . 2

گذاردم  ها میوار جمشااید، دورۀ زریین و دردشااان هیااتی روی به غروب نهادب، رای در جهان تارینیکرد  دیوانهبا منی

گون، ررآشااوب و بلادیزم این دوران با شااودم دورانی هاویههای سااراساار ناهمگون، ردیدار میاینک دورانی نو با ویژگی

آمیختگی در اندیشاار مزدییاانا هماهنا  کند، با دورۀ همهایی که فردوساای در شاااهنامه بیان میکرد به ویژگیروی 

شاود تا ارادۀ اهریمن توان  مینو ردیدار شادب و باع  مینامر ازلی میان اهورامزدا و انگرباساتم عیاری که بر بنیاد ریمان

شاود، لینن شاواهد نشاان زندگی انیاان و سارنوشات هیاتی جاری میدودنمایی بیابدم اگرچه ارادۀ این دو با هم در  

 دهد که برتری با ارادۀ اهریمن استممی

 

 نگارب به دو نیم کردن جمشید توسط ضاا م شاهنامه شاملو، دورب صتویم مال نگهداری: موزب نیاوران  .1ویرتص
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کند، آسامان را به آفرینش اورمزدی لمله میدر توصای  این دوران در بندهش آمدب اسات: »اهریمن با همر توان به 

دشاناند، درفیاتران را بر زمین میاتقر آلاید، گیاب را میبرد، آب را میکشاد، تارینی را به آسامان میتهیگی فرومی

موساوم به های آغاز ساه هزارۀ  ها نشاانهساازدم اینکند، آز و نیاز، درد و بیماری و هوا و هوس را بر آدمیان چیرب میمی

 م(53و  52: 1380درآمیختگی است« )فرنقغ دادگی، 

های مینوکی از آفرینش ردت بر بیاته و جهان گیتیا با یابدم جلوبدر شااهنامه، این دورب با ههور ضااا  تجلی می

 شودمهای غیررولانی آشنار میویژگی

 »چو ضاااااا  بر تخات شاااد شاااهریاار 

 دو گشاااااااااااات بازااا ساااراسااار زمانه ب

 فرزانگان   اااردارااا ک نهاااان گشاااااات

 ی ارجماااااند ااااا نر دوار شااد، جادویه

 دی دسااااات دیوان دراز اااا شااااادب بر ب
 

 د هزار اااا بر او سالیان انجماااااااااااان ش 

 روزگاااااااااری دراز  ناااا بر ای  برآمااااد

 ام دیوانگااااااان ااا رراگااااااندب شاااد کااا 

 زند ااا گااا   نهان راسااااااتی، آشاااااانارا

راز«   بااه بااه  جاز  ساااخان  ناقاودی   نایانای 
 

 ( 55)همان:   

کند، ارادب و توان انتخاب آدمی آلاید، نیروی اندیشاه و روشانی اهورایی آن را تیرب و نابود میفری  اهریمن نهن را می

بازدم »و اهریمن بر هرمزد شار  کرد  گیرد، رنا مینامر ازلی میمتأرر از ارادۀ شاوم شاینان که ادرت دود را از ریمان

)جلالی العنان بدارد«  ، منلقورزدیمکه او را در اموری متمنن ساازد، که انجام دهد و در کارهای ریاتی که مقاشارت  

 م(63: 1384نایینی، 

بتوانند از آن رود و دیو و ددا، بی آن که از ریش به دات مقدر شادب ریش می ی ایزمان»تاریخ جهان براسااس جدول  

)شاااکد،  « بدون اقول این ننته مقا  تنوین جهان بی معنا دواهد شاادبنهندم   به آن ساار  هر دو مجقورند  بگریزند،

تواند ادرت اهریمنانر دود را بر جهان اساتوار ساادته و کارکردهای شارانگیز  گونه اسات که ضااا  میاینم  (27:  1386

ریزد، ردر را نییاات و نابود نظم جهان را درهم میهایش،  برد نقش ویژبمر ریشبار دود را نمایان کندم او در اداو فتنه

 اوباردمکوبد و جوانان را میکند، مغزها را میمی

 داستانهم »به دون ردر گشااااااااااااات

 یر ااا که فاااااارزند بد، گاااااار شود نرب ش

 تاااا اس  مگر در نهانش سخاااااااان دیگر

 اادادگاااااااار اا ه ضاااااا  بیاا مایسقک
 

 تاناااااا ن داسااا ایااادساااتم شنیا ااا ز دان 

 ر ااا اشااااااد دلیااا نق در همااا ون رااا به د

 ادر اسااتاا ا ماا دب را راز باا ژوهااااناا ر

 در« اا ای راا ن چااااارب بگرفاات جاا بدی
 

 ( 48)همان:   



 یشهررانیا شهیاند  ادیضحاک بر بن  اتایرو  یریاساط  یو پندارها  نینماد  میمفاه 620 

 و همکاران  سید محمدرضا قریشی

 

 شاااا  دو مرد جوان»چناان باُد کاه هر

 وان اوی ااا قااااااردی به ایااا دورشااااااگر ب

 ی اا اازش بپردادااااااتاا بنشااااتی و مغ
 

 هلوانااا مر رااا چه از تخ ر،ااا ه کهتااا چ 

 ان اوی ااا ی راب درمااا ی سااااااادتااا مااا ه

 ادااتی« اا ورش ساا ا را داا رآن اژدهاا م
 

 ( 56)همان:   

 ه دااااوی اااا ن ضاا  واروناااا »رس آیی

 تی اا نی دااواساا ااگی یاا ردان جناا ز م

 رویاااا وباا ااری داا نامااااااور ددت  کجا

 شاااا ش دویاااا ررساتندب کردیش بر ری
 

چاون    کااه  بُااد   آرزوی   قاادشیا ما چانااان 

 تی اا رداااااساا و باا بنشااااااتی که با دی

 گااااااوی وگتتیااا بپردب ندرون را  ب

 ن کاااااایش« ااا ی بد نه آییااا نه رسم کی
 

 ( 57)همان:   

 فریب قهرمان . 3

نایافتگی رن  های جهانی اساتم اهرمانان چون دیگر آدمیان، از کمالهای رربیاامد در اسانوربمایهفری  اهرمان از بن

 شاوندمهای اهریمنی دچار لغزش و سارنوشاتی تراژیک میها و افیاونوساوساهبردب و در ساتر اهرمانانر دود، به ساق  

توجه   های اوساتم انیاان کامل جال نایافتگیتوان یک انیاان را لقیقتا  توصای  کرد، توصای  کمال»تنها راهی که می

« شاودتنی میداشا های انیاانی اساتم میایر بر صالی  اسات که دوساتنایافتگیداشاتنی اسات کمالچه دوساتنییاتم آن

گیردم جمشاید  های انیاان، بخش مهمی از روایات شااهنامه را دربر مینایافتگیشارح کمالم  (22 و  21:  1384)کمقل،  

دوزدم  شاود و چشام اساتندیار را یمع ادرت فرومیکندم رساتم در شاناساایی فرزند دود ناتوان میبر ارر غرور، ساقو  می

 شودمکه سق  مارومیت از جاودانگی میها روایتگر نقص انیانی است همر این

ینان کردب و گردن به ها نییااتم جوانی و دامی، او را در بند شاا بودن، مقرا از این نقصضاااا  نیز به صاارف انیااان

یابد که دقر اساااتم زمانی درمیکه از ماتوای آن بیدارد که تن به ریمانی دهد  نهدم نارختگی، او را وامیریمان او می

 بار داردمب، چراکه شنیتن تابوی ریمان، سرانجامی دردآور و مرشدیگر دیر شد

 گاباااااا لیس روزی راااااا »چنان بد که اب

 ناااااای بقااااااردااا دل مهااااااتر از راب نی

 تااااااا بادو گتات ریماانات دواهم نخیااا 

نایااک گشااااتجاوان   کارد فارماااناشودل 

 نااا که راز تو با کاااس نگاااااااااویم ز ب
 

 دواب نیک  ینی  بیاااااااااان بیااااااااامد 

گاوش  ساااپارد   را  او  گاتااااااااتااار  جاوان 

 رس آنگه سااخن برگشااایم درساااااااات

داورد ساااوگانااد  باتارماود  چاون   چانااان 

 ن« ااااا ز تو بشانوم هرچه گاااااویی ساخ
 

 

 

 

 ( 47)همان:   
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 جز تو کیااای کادداااااادای گتات  »بادو  

بود تو  رادرکش ریااار چون  باایاد   چاه 

 زمااااااانه براین دواجااار سالااااااخورد

 ور گااااااااااب اوبگااااااااایر این سااار مایه

 انادیشاااه کرد   ضاااااا  بشااانیاد وچو  

ابلیس گتات: این سااازاوار نییاااات  باه 

 بادو گتات اگر بگاذری زین ساااخاااااان

 د اااا بماااااااااند به گردنت سوگااااند و بن

 ازی به دام آورید ااا سااااااااار مااااااااارد ت
 

 رای اااا چه باید هماااااااای با تو اندر سا  

 ینااااای رندت از من بقاید شااااااااااانود

 در نوردااا همااااااااای دیر ماااااااند تو ان

 اندر جهاااااااااان جاااااااب اوترا زیقااااااد 

 ر ز درد اااا ز دون ردر شاد دلااااااااش ر

 تااااا ازدر کار نییاا   کائندگااااار گوی  

 د و ریماااااااااان ز بنااا ی ز سوگنااا بتاب

 د ااااا د ردرت ارجمنااااا شااوی دوار و مان

 « دا ان او برگزیا چنان شااد که فرم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 47)همان:   

 پدرکشیبررسی نمادین پندارۀ پدر و  .4

 شودمصورت ریرمردی آشنار میرارۀ ردر با زمان، ارتقا  داشته و اغل  به از نظرگاب اندیشر اساییری، بن 

 د زماااانااا »بهااااااانه تو بودی ردر بُ
 

 ان« ااااا نه رسااتم نه ساایمرت و تیر و کم 
 

 (419/  5 :)همان  

الگوی ردر بیشااتر نماد تقار،  شااودم کهنبیان میسااانی های همهای گوناگون، رنداربدر نمادشااناساای ردر در فرهنا

 تخمه، مالنیت، استیلا و شأنیت استم

های مقتدراسااتم رییس، ارباب، اسااتاد، لامی، دداردر، سااالارانه نقشاای اساات که تمام  گر تمامی چهرب»ردر نمایش

دواهیم در کاه ماا می  تنهاا موجودیتی اساااتکنادم رادر ناهآمادن زیر باار ایومیات رادر را دنیی میهاای بیرونکوشاااش

دواهیم بشاویم، باشایمم این جریان از یریق لذف ردر  تیاال  داشاته باشایم، بلنه در ضامن موجودیتی اسات که می

رنداری با ردر باع  لرکت مضااع  مرش )او( و زندگی دوبارۀ  ناتگیردم چنین همغیر و لیاول ردر دود صاورت می

 م(181 :1382/ 2گربران،  -)شوالیه  شود« )دود( می

های آن را در روایت ضااا   توانیم رنداربالگوی ردر درکنار هم بگذاریم، میها را در ارتقا  با کهناگر این روشانگری 

های گذشااته اساات، مرش او جاکه لامی اییااتارها و آیینواکاوی نماییمم بر این بنیاد ردر، رمز زمان اساات و از آن

ای دیگرگون از هیاتی  بخش جلوبمرش او نوید  ،روشاودم از اینکهن ارزیابی میهای گر رهایی از گذشاته و سانتتداعی

 های دیگری از این رندارب هیتندمآیی دوبارب استم کشتن لیوان توتمی و سرکشی در برابر ردرددا بازتاب



 یشهررانیا شهیاند  ادیضحاک بر بن  اتایرو  یریاساط  یو پندارها  نینماد  میمفاه 622 

 و همکاران  سید محمدرضا قریشی

 

آفرین(  جهانمایه در ساامان اندیشاگی ایرانی، رسام آیینی تاورکتونی )کشاتن و نبر گاو های این بننخیاتین نشاانه

گیری را به ما دهد، شااید اجازۀ این نتیجهنوییاد: »نقوشای که میترا را در لال کشاتن گاو نر نشاان میفروید می اساتم

 م(209: 1351)فروید،  کردن ردر را انجام دادب است« یبدهد که بگوییم وی تجیم ریر است که یک تنه عمل اربان

مند اسااتم مردی اساات گرانمایه که از جاب و رروت  و اساااییری بهرب  های یک ردر ساارنمونمرداس از تمام ویژگی

 شود و از داد و دهش ابایی نداردمبردوردار استم ااتدار ردرانر او در کارویژۀ شاهی نمایان می

 مرد »گرانماایاه هم شااااب و هم نیاک

 ودااا که ماااااارداس نام گرانمااااااایه ب

 ای ااا ماااراو را ز دوشااایدنی چااااااارر

 فرمااااان بااااری  همان گاو دوشاا به

 ن اااا چنیبز و شایرور میااااش بد هم

 کیااای را کاه بودی نیااز باه شااایر آن
 

 رد اا ساا  اداا ا باا ب  ز تاارس جهاااااناادار 

 ه بوداا ایاا ن راا ریاا ش برتاا به داد و ده

 ای ااه جدی باا ک هاازار آمدناا ر یاا ز ه

 پان همه گوهری ااا ازی اسااا ان تااا مااا ه

 ن ااا دیا ااا د رااا ندگان دادب بااا به دوش

 ردی فراز« ااا ت بااا ته دسااا بدان دواس
 

 

 

 

 

 ( 46و   45/  1 )همان:  
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 بندهش و قربانی بزرگ و بازتاب آن در روایت ضحاک. 5

ری  که از یریق برگزایعنی این ؛شااودکه در آن جانی دمیدب  راید، مگر ایننوییااد: »هیپ چیز در جهان نمیالیادب می

ای تنرار  ماایاهآفرینش جهاان هیاااتی از دون ارباانی، بن  م(35  -34:  1384)الیاادب،  «  ارباانی، رولی بادو ارزانی گردد

شاودم در اندیشار ایرانیان باساتان، جهان از دون گاو مقدس ردیدار می ،شاوندب در جهان اسااییر اساتم در آیین مهر

رسااند، نیروی زندگی بخشای اسات که از گرما و دردشاش  در ریدایی هیاتی، اهورامزدا را یاری می ینی از نیروهایی که

 آیدمدون گاو ینتا آفرید، ردید می

اساتم جدال گاو، مجاهدتی اسات که باید   کائناتنوییاد: »گاو نمادی از دلقت و  کتونی رومی میاولانیای در با  تاور

 م(21: 1385)اولانیی،  « شی از تغییر و تاول روح استایبه انجام برسد و بر دوش کشیدن آن، نم

دواهد تا موجودیتش را ریدایش جهان ضااااکی نیز تهی از این باورها نییااتم بندهشاان جدید یک اربانی بزرش می

های یک نمونر بغانه بردوردار اسااتم اسااتوار سااازدم این اربانی بزرش یک دداردر ورجاوند اساات که از تمام ویژگی

و از نهان به آشانارگی برسادم »رس   یابدها رهایی  تا آفرینش نوردید از اید و بند زمان و سانت  شاودمرداس کشاته می

 م (48: 1383)آندرسن، « های جهان درست شدکه کیومرث کشته شد، از تن او بخشاز آن

مرات  واوع نظر ساالیااله  در فرآیند دگرگونی جهان، در دورۀ گذار از عیاار جمشااید به روزگار ضاااا ، ردرکشاای از

اربانی بزرگی اساات که جهان در   میاللوادث، در مواعیتی ارار دارد که دنیای نو در شاارف تنوین اسااتم ردرکشاای  

جا نیز دنیای آیینی از ناتی تقلیدی بردوردار اسات، در این  جاکه هربدایت تنوین دود آن را تجربه کردب اساتم از آن

 شودمنمایان میجدید با مرش ردرددا 

 یا »گرانمااااایه شقگااااایر برداااستااا 

 ات ا تی نهتتااه بااه باا ا یاا ا ساار و تاان بش

 ااااادا س، بنا ا باااارآورد واروناااه ابلیااااا 

 ابا راااس ابلیااااس واروناااه آن ژرف چااا 

 اوی اااا ازیان مهااااااتر نامجا ساااااار تااا 

 بااه چاااب اناادرافتاد و بشنیاات ریاات
 

 ااااااتی اا ش برآراساا یااااایاا ز بهاااااار ن 

 رات اااا اا ااردی چاا ررسااااتندب با او نق

 ندااااا ش به رب بر بنااااا ینی ژرف چاه

 ترد راباااا به داشاا  روشااااایدب و بیا 

 ااااد روی ااا وی بات بنهااا ااا ش  آمد س

 ررسااات« دل مرد یزدانشاااد آن نیاک
 

 

 

 

 

 ( 48و   47)همان:   

 در روایت ضحاک  بوسهکارکرد نمادین  .6

شادن ارادۀ شاینان ن دوگیری ینیساازدم برآیند ایاهریمنانه دوگر میهای  عمل دوردن، انیاان را به صاتات و ویژگی

های ضااا  و به شانل مارهای سایاب مردم  بر شاانه ای اهریمنیدواسات و ارادۀ انیاان اساتم این یگانگی با با بوساه با

 یابدماوبار بروز می



 یشهررانیا شهیاند  ادیضحاک بر بن  اتایرو  یریاساط  یو پندارها  نینماد  میمفاه 624 

 و همکاران  سید محمدرضا قریشی

 

 »بترمود تا دیو چون جتاااااااااااات اوی 

 دیداااا بقوساااااااااید و شاد در زمین نار

 تاااااا از دو کتتش برسااا  دو مار سااایاب
 

 ر ستاااات اوی اا وسااااه داد از باا ی باا ماا ه 

 ن شگتتی ندید اا در جهااااااان ایاا س اناا ک

 غمی گشات و از هر ساویی چارب جیات« 
 

 ( 55)همان:   

 

 یهماسقیم دورب صتوی، مال نگهداری: موزب مترورولین نگارب ریداشدن مار بر دوش ضاا م شاهنامه شاب  . 3تصویر

دلانه  گیرد که فریزر از آن با عنوان جادوی همها در هیاتی از اصاولی ریشاه میدر اندیشار ریشااتاریخی، سارآغاز ردیدب

دلی مرموزی از راب دور بر هم ارر  یزها از یریق همکندم »از نظر او چدر چارچوب دو اصاال ساارایت و مجاورت یاد می

:  1384)فریزر،  «  ه تعقیر ما نوعی اریر نامریی اساااتاش بیابد و وسااایلهکنند و انگیزب از ینی به دیگری انتقال میمی

هم   اند بعدها نیز لتی اگر کاملا  ازکه زمانی در مجاورت یندیگر بودب  بر بنیاد اصاال ساارایت »ویژگی چیزهاییم  (84

تواند کرد به این مننق، بوسار اهریمن میبا روی  م)همان( « ری مشاابه بر آن ینی دواهد گذاشاتجدا بیتتند باز هم ار

های شاینانی را در وجود ضااا  روان ساازدم بنابر باور اسااییری »بوساه نماد وصالت و ریوند دو ساویه تمام ویژگی

شاودم  شاود به روح دیگر متیال میای دارج میجاسات که واتی روح با بوساهریوند روح با روح اساتم از این ،اساتم بوساه

وصلت مت یهود این  های دهان دود بقوسد، یعنی ابه رولی که از آن جدا نخواهد شدم رس این عقارت، او مرا به بوسه

 م(126: 1382 /2، گربران - )شوالیه« دواهدنارذیر روح با روح را مییجدای

شاودم د و ریمانشاان ناگیایاتنی و ابدی میای شاینانی به ولدت جوهری رسایدب و عهاینک ضااا  و اهریمن با بوساه

یابند تا هیاتی را از زندگی تهی ساادته و گامی بزرش در جهت تاقق آرمان  ها در ساایر این اتااد توان آن را میآن
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رویند و تا های ضااا  میشاینانی به شانل مارهای سایرناشادنی و نامیرا از کت اهریمنانر دود بردارندم ارادب و روح  

 مانندم، همراب او میاندآلودبکه هیتی و هیتومندهایش را فرشگرد انجامین درلالی

 نمادپردازی کتف .7

ری نیروی های گیتیا اساتم اگر در اندیشار اسااییشاهری، کت  جایگاب نیروهای مینوکی و تواناییدر فرهنا ایران

 ها جاری استمها و دستدرد در سر، جای دارد، ادرت لرکت و عمل در کت 

کشاادم بامقاراها  بنابر اندیشاار دینی میاایایان ادرت بر کت  میاایر جای دارد و با آن نریر دود را به دوش می» 

در سااامان   م(553:  1382/  4،  گربران - )شااوالیه « اب نیروی جیاامانی و لتی دشااونت اسااتمعتقدند، کت  جایگ

 م ریامقری استمئبزرگی و از علا ها نشانراندیشگی ایرانی دردشش نور از کت 

م شاااارور که آن را دید در دیدردشااا یمهایش نوری بود که مانند چرات بر شاااارور درآمد، بر دوش یمان کههنگامی  » 

بر  ها علاوبچه گتته شاد، کت آنکرد به با روی م  (250:  1384جلالی نایینی، )«  ظرش بیایار گرامی و بزرش جلوب کردن

های رولانی نیز هیاتندم بر مقنای کنش هم ساود در اصال سارایت، نیروهای دو ش  دهندۀ ارزشنیروهای مادی بازتاب

برآیناد آن آمیختگی و ولادت آن دو اساااتم  گاذارناد کاهای برهم میدر بردورد یاا مجااورت باا هم تاأریرهاای دو ساااویاه

دهد و از آفرین دود را به وی انتقال میسااو نیروهای تاریک و مرشهای ضاااا  از یکاهریمن نیز با بوساایدن کت 

 بخشدمبخش او را فرو بردب و لیات دود را استمرار میروشنایی هرمزی و نیروهای زندگی ،دیگر سو

بنابراین   ؛دارد جاییهمین دلیل توانایی جابه و بهبنابر گتتمان اساااییری، نیرو، اسااتومند و دارای جوهر مادی اساات 

 1مارر تماس به فرد دیگری دادل شود تواند جدا گردد و برهایی از آن میتنه

 های آن در روایت ضحاکمار و کارویژه. 8

 ،گر مرش، آشاوب و ویرانی اسات و از یرف دیگرتداعی  ،ساوکندم از یکای را ایتا میهای دوگانهمار در اسااییر، کارویژب

دهدم در اندیشار دینی عقری، نمایندۀ زندگی زمینی  آیی دوبارب را بازتاب میرندارۀ زندگی رهایی از گذشاته و هیاتی

 « از این منظر مار نمادی مقید به زمین اسات»  شاودمعنوان همنار شاینان هقو  انیاان را موج  میانیاان اسات که به

را برای وی ردید   ی اتازبجاکه مار در همناری با شاینان ساق  هقو  انیاان شادب و زندگی از آنم  (41:  1384کمقل،)

تجربر  اندازی مداوم دود هموارب در لال  دهندۀ متهوم رهایی از زندگی گذشااته اسااتم مار با روسااتآورد، بازتابمی

ای از زندگی گیتیا  لعد، انگارببکه دودش را میزمانی دود درلالیدوبارب اسااات و از یرفی دیگر در کارکرد  زندگی  

ساازد، تا دوبارب متولد ها را ینی رس از دیگری از دود دور میزندگی، نیالگذاردم » یعنی دوردن را نیز به نمایش می

ساازد و مرش را از دود دور می  مرتقا شاودم مار نمایندۀ انرژی و آگاهی نامیرایی اسات، که وارد عرصار زمان شادب اسات و  
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اش  وایت ضااا  که در ساراشایقی انانا  ارار گرفته و جاودانگیاین رندارب در رم (41« )همان:  شاودد میدوبارب متول

بازتابی از این لقیقت اسات که زندگی کرانمند و ساپنجی از مرش یابد و ، در اوباریدن مغزها تجلی میرا از دسات دادب

 کندمتغذیه می

مینو اساااتم هدف اهورامزدا نابودی اهریمن و کارکرد  رامزدا و انگربشاااهری گیتی میدان نقرد اهوبنابر اندیشااار ایران

ترین دساااتیاار اهورا در نقرد باا اهریمن ارزیاابی  کردن زنادگی و از میاان بردن آدمیاان اسااات کاه مهماهریمن ویران

به دساات آوردن جاودانگی از دساات رفته، شااوندم رس بیهودب نییاات که اهریمن برای تغییر ساارنوشاات دود و بهمی

بناابراین همار تادابیر و   اسااات،داناد کاه جااودانگی در نور الوهیات نهتتاه  بناددم او میهاا کمر همات میناابودی انیاااان

 کندمیابی به آن بیی  مینیروهایش را در جهت دست

)جلالی « ای باشاددواهد و او را از آتشای که در دلق دداسات، بهربچه را میاز نور دلق ددا آن  در ادتیار او گذارد» 

دواهند ارادۀ اهریمن  مارها بازتاب این تدبیر اهریمنی هیتند که با اوباریدن مغزهای مردمان می(م  169:  1384نایینی،

 را در این جهت برآوردب سازندم

 جوی و»سار نرب دیوان از این جیات
 

 گوی وچاه جیااات و چاه دیاد انادرین گتات 
 

 اناا مگاااااار تا ینی چارب سااااازد نه
 

 ت ماااااند ز مردم جهااااان«که رردداااااا  
 

 ( 55)همان:   

 بررسی نمادین مغز. 9

 شاااان دورش »باه جز مغز مردم مادب
 

 رورش« اا مگاااار دااااود بماااایرند از این ر 
 

 ( 50)همان:   

»اهریمن به ساق  رس دانشای از هیاتی  شاودم در ساامان دینی زرتشاتی تازش اهریمن با دیدن نور اهورایی آغاز می

هرمزد آگاب نقود چون هرمزد و آن روشاانی ناملموس را دیدم به سااق  زدارکامگی و رشااک گوهری فراز تادت، برای 

 م(34: 1380دادگی، میراندن تادت آورد« )فرنقغ

مک همین نیروی گرمابخش و ترین ردیدۀ مزدا آفریدب از روشنایی ربوبی بردوردار است و با کعنوان ارزشمندانیان به

نه فقط به این معنا که  اابل نکر اسات که انیاان عالم صاغیر اسات»  تواند با اهریمن مقارزب کندمنورانی اسات که می

چنین به این معنا که عنیای از جهان الهی ریرامون هرمزد اسات« )شااکد، رنویت هاهر جهان را در دود دارد، بلنه هم

نور و رولانیت و نیروی دلااه در مغز جای داردم سار در لقیقت نمایندۀ آسامان و مغز  ه،یشا اند  ،بنابراین م(76:  1386

»فاصالر انیاان با ایزدان زیاد نییات و بیشاتر در مقام و   ،شاودگتته می ،روگاب نور و روشانایی هرمزی اساتم از اینتخت

سار اعلی علیین جهان کهین یعنی انیاان اساتم  ،در لقیقت  م(92« )همان: نشاانیبتا لترۀ ررناشادنی در   مرتقه اسات
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وارۀ انیان، مغز جایگاب  گونه که تختگاب الهی در بالاترین مرتقر عرش میتقر استم در نگاب رولانی ایرانی به اندامهمان

دیشر نیک و ترین ایزدان مزدیینا یعنی وهومن استم »بهمن مظهر درد و اننخیتین آفریدۀ اهورامزدا و ینی از بزرش

کندم او لافظ و راسادار جانوران ساودمند مندی از نیروی درد به آفریدب نزدیک میاهورایی اساتم او انیاان را با بهرب

های  در آیین اوساتایی، سار، ارارگاب رولانیت اسات که بر ساایر کارویژب ،از دیگر ساو  م(182:  1394اسات« )اوشایدری،  

 انیانی برتری داردم

 بررسی نمادین ستون در روایت ضحاک .10

انادرون  باه دواب  برزد  بااناا   »ینی 

 

 ساااتون« که لاااااارزان شاااد آن دانر بی 

 

 ( 58)همان:    

سااتون  این بیت ینی از چالش برانگیزترین ابیات شاااهنامه اسااتم بردی آن را صااد سااتون و بعضاای دیگر آن را بی

های ایران و جهان گرو شاانادت دردت و ارتقا  آن با سااتون در اساانورباندم تنها راب آشاانارکردن این راز در  نوشااته

های دردت در ساامان اندیشاگی جهان باساتان و کارکردهای اهریمن در نابودی هیاتی و کرد به کارویژباساتم با روی 

 رسدمنظر میبه تردرستستون بی های زندگی در آن واژۀجلوب

ترین جلوۀ زندگی گیاهی بر روی کرۀ داکی اساتم ریش از دردت، برجیاتهساتون در ساامان فنری ریشااتاریخی، نماد 

اندم از رفتهشامار میها بهها جایگاب ددایان بودب و دردتان مظهر آنهای مادی و تاول در اندیشار بشاری، بات ریشارفت

انیاان را به معراج  گر کلیت هیاتی و میانجی گیتی و جهان مینو  اساتم نردبانی اسات کهاین دیدگاب، دردت، نمایان

بخات در دردات باازتااب این شااادن اهرماان یاا شاااهریاار نگوندهادم رنهاانبردب و باه عاالم نور و روشاااناایی ریوناد می

ها  را با این کارویژب   شوندیمسوش استتادب    ی هانییآکه در    هانخلویژب  های چوبی، بهتوان تابوتم رس میهاسترندارب

 ریوند دادم

 وااعاه تاابوت ماا ز سااارو کنیاد »باه روز  
 

 رویم به دات بلناااد بالایااای« که ماااااای 

 

 ( 386:  1372)لافظ،   

رساد و ننتر زرتشات از شایرۀ گیاب هوم دردت لامل نور و روشانایی عالم علوی اساتم بودا زیر دردت به اشارا  می

اندیشار دردت    یول ها( به آسامان رفت،زمینی )بات   ی هابهشاتهای دینی این نوییاد: »با تاول اندیشاهبهار می اساتم

 م(181: 1381برابر ستون سنگی ادرت یافت« )بهار، 

آفرین مزدییانا  بخش و زندگیهای ایزدان و فرشاتگان برکتگابتوان در توصای  ااامتکارکرد اساتعاری ساتون را می

بخشای اسات، آمدب اسات: »جایگاهش  ها و مظهر برکتآبمشااهدب کردم دربارۀ جایگاب آناهیتا که در اندیشار ایرانی نماد  

ای آراسااته با صااد رنجرۀ دردشااان و هزار سااتون  ای، دانهدر بلندترین یققر آساامان اساات، که بر کرانر هر دریاچه

یافته اسات که در ساتون رمزی از هیاتی اساتوار، اساتومند و ساامان ،از دیگر ساو  م(92:  1392زادب،  )الی  دردشاان دارد« 
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چه گتته شاد، ساتون بازتابی از کرد به آنشانلی اسات، ارار داردم با روی ل با مار که سامقل کیاس، آشاوب و بیتقاب

 تواند از آن بردوردار باشدمآفرین نمیآفرینش اهورایی است که اهریمن بدسگال و مرش

 بررسی نمادین گوهر فیروزه در روایت ضحاک. 11

 »چنان بد که ضاااا  را روز و شاا 

 

 ن باارز بااالا ز بیاااااااام نشاااااای برآ

 چناان باد کاه یاک روز بر تخات عااج 

 

 به نااااام فریاااادون گشاااااادی دو لاااا   
 

 شااااد از آفریاااادون دلااااش رر نهیاااا 

 ناااهادب باااه سااار بااار ز رااایاااروزب تاج« 

 

 

 

 ( 66)همان:   

آرام و ارار را از او گرفته و او را وا افنندم ترس،  کابوس شاقانه و نام فریدون چونان بختنی بر زندگی ضااا  ساایه می

کندم ها میاندیشایآور، چاربدارد که انگشات در جهان کردب تا مگر فریدون را بیابدم برای رهایی از این رویای هراسمی

کند با نیروی ورجاوند سنا ریروزب آن را از دود دور  های اوست که تلاش میها و دلوارییافیر ریروزب، نمایندۀ ترس

ای است به نیروی سپندینر  گوید که اشاربکندم دیام در نوروزنامه از باوری عامیانه دربارۀ این سنا گوهرین سخن می

زدگی باز دارد و مضرت ترسیدن در دواب، نویید: »و داصیتش آن که چشمآورم او میهای ترسآن در تیلای کابوس

 م(47: 1382دیام، )اند« ها گتتههاست و در آن سخنعلامت ایرؤو مر انگشتری را به علامت فال و تعقیر 

 

 یهماسقیم دورب صتوی، مال نگهداری: موزب مترورولین شاهنامه شاب  نگارب کابوس ضاا ، .4تصویر
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آورد و بختی مینوییااد: »فیروزب، فیروزصاااد  هدایت از منظری دیگر، به باورهای تودگانه دربارۀ فیروزب رردادته، می

های  در روایت م(96:  1385هدایت،  )شااود«  س انگشااتری فیروزب به دسااتش باشااد، سااق  گشااایش کارش میک  هر

هاساتم  عنوان ساپری در برابر درندگان یاد شادب و گتته شادب که عامل ریروزی در جنااسالامی از انگشاتری فیروزب به

 2مب کردب استمنظور نیرت و یاری از سنا فیروزب استتادع( به) یعلمنقول است که لضرت 

گون با کندم کیای که مهرۀ آسامانگون اندیشاه را تابنا  میدر ینی از نوشاتارهای رهلوی آمدب اسات که مهرۀ آسامان 

 3رگر سپید دارد، همیشه به رامش باشد و هرگز به تن او درد راب نیابدم

دهد، تاج ای نزدیک دقر میآیندبانگیز که از مرش او در  اکنون دردواهیم یافت، چرا ضااااا  رس از کابوسااای هول

توان آن را نماد دوشاقختی و زندگی سارشاار  نهد؟ با بررسای بیاامد واژۀ ریروزب در شااهنامه، میریروزب نشاان بر سار می

گذرد و ناشادب میبینیو تهی از درد و رن  دانیاتم ساراسار زندگی انیاان به نقرد با نیروهای شارانگیز و رویدادهای ریش

بیند که از عالم غی  یا جهان یقیعت او را یاری رسااندب و ر روح انیاانی، دود را نیازمند به نیروهایی میاز این رهگذ

 اوت ال  دهدم

تواند داند که میانگیزی میها را بردوردار از نیروی شااگتتاندیش روح باور اساات، سااناجاکه انیااان اساانورباز آن 

 بار ماافظت کندمها و رویدادهای مرشها، ترسهیتی را بارور سازد و او را در برابر رن 

عاااج  تخاات  بر  روز  یااک  کااه  بااد   »چنااان 

 ز هرکشاوری مهتران را بخااااااااواسااااات

 از آن رس چنااااین گتاااات با موباااادان

 مرا در نهااااااااانی ینی دشاااامن اساااات 

 ندارم هماااااای دشاااااامن دااارد داااوار
 

 نهااااادب بااه ساااار باار ز ریااااروزب تاااج 

 رادشاااااهی کند رشاات راساات که در  

 ررهاااانر نامااااور بااخااااااردان  ی اکه

 که بر بخردان این ساخن روشان اسات ممم

 بااتاارساااام هااماااای از بااااد روزگااااااار« 
 

 

 

 

 ( 67و    66/ 1)همان:  

 نمادگرایی هیون در روایت ضحاک. 12

 »بقردند ضاااااااا  را بیااااته، زار 
 

 برافگاااااااااندب دوار« به رشااااااااات هیونی  

 

 ( 84)همان:   

 و به عربی بعیر منلقا »به معنی شتر باشد  ،های رارسی، هیون به معنای شتر آمدب استم در برهان اایعدر فرهنا
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اندم در تتنر کردبدر بردی باورهای اسااییری شاتر کارکردهای شاینانی داشاته اسات و اهریمن را با سار شاتر ترسایم می

اسالامی مار ریشااهقو  مانند شاتر دارای چهاررای بزرش بودب که به منافات گناهانش باید بدون را در میان عقری و 

هاای شاااریر و در ارتقاا  باا مرش دیادب عنوان مظهر یوگینیهاای هنادی باهنگااری »هم نین در شاااماایال  4داا  بخزدم

گوید که مانند اژدها و مار بالدار  سااخن می»سااتر زهر از شااتر ررندب   م(42:  1382/  4گربران،  -شااود« )شااوالیه  می

 م(42نگهقان بهشت زمینی بودم در اوستا نیز بدان اشارب شدب است« )همان: 

چه گتته شاد، کرد به آنبا روی   م(233:  1392دانند« )کورر، اژدها مربو  می  -شاهری شاتر را با مار»در فرهنا ایران

ساوز  آدم اوبار ری بردم ضااا  اژدهافش باید بر چاررایی برنشایند اژدهای جهانتوان به ریوند شاتر با ضااا ، آن می

ها آور دشمنیهایی است که یادکه با شاخیایت و کارکردهای اهریمنی او ساازگاری داشاته باشادم شاتر دربردارندۀ رندارب

گون و در گیاترۀ هاویه  بنابراین با دوی اهریمنی ضااا  دمیااز اساتم این لیوان؛  های ضاداهورایی اساتو کارویژب

سازد و از دشم و کینر  ها را چون اهریمنان در دود اندودته و رنهان میبالدم آبها ررورش یافته و میغول ررور بیابان

کش بیابانی اساتم جوی و مردمگر مار، درفیاتر کینهوارۀ او تداعیای بردوردار اساتم افزون بر آن اندامرایدار و کشاندب

رمر های دشاک و بیشااییاتر شاخیایت شاینانی و بیابان ررورد ضااا  که به گتتر فردوسای از بیابانمرکقی اسات  

:  1383کندم »بر روی میانوکات رمی، شاتر نماد عربیاتان اسات« )هال،  عربیاتان ساربرآوردب و مدنیت را تهدید می

 م(61

 »بیاورد ضاااااااا  را چاااون ناااوند

 

 باااه کاااوب دمااااااااااوناااد کردش بقاااند«  
 

 ( 84همان: )  

 بیان نامیرایی ضحاک در. 13 

آورد و چنان بر ارادب و دواسات او چیرب  ای به چنا میکه ریشاتر اشاارب شاد، شاینان روح ضااا  را با بوساهچنان

 توان آن دو را از یندیگر تشخیص دادمشود که دیگر نمیمی

 »جتت شااد با او به شااهوت آن زمان
 

 جاااااااان« متیااد گشاااتناد لاالی آن دو   

 

 ( 907: 1377، )مولوی   

ناردیدشاادن ناگهانی شااینان بیان رمزی این رویداد اسااتم ضاااا  کاملا  ماهیتی اهریمنی یافته و در هیااتی او 

تا ارادۀ اهریمن را در ویرانی   ندیرویمهای او  شاودم نشاان این دگرگونی، مارهای سایاهی اسات که بر دوشمیاتایل می

نامر ازلی مهلت دادب شادب است تا جهان را به گرد انجامین برابر ریمانجا که اهریمن تا فرشگیتی اساتوار ساازندم از آن
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آشاوب و تقاهی بنشاد و آدمیان را گمراب ساازد، مارها نیز از زندگی جاویدان بردوردارند و ضااا  به ساق  ماهیت  

 شودم از همین روی است که فریدون اجازۀ کشتن او را نداردممند میبا او از این امتیاز بهرب اش، همرابیگانه

شاادگانی تا روز وات دادب»شااینان گتت رروردگارا تا روزی که مقعوث شااوند به من مهلت بدبم ددا گتت تو از مهلت

 م(38 - 36 اتیآ معین« )سورب لجر،

به اهریمن گتت: ای موجود دقی  بدکار نه هزار سااال تو را رادشاااهی دواهد  واساانر عهدی که بیااته بود »زروان به

 م(56: 1384)جلالی نایینی،  بود« 

 »ز بالا چو ری بر زمین برنهااااااااااد

 

 بدان گرزۀ گاو سر دسااااااااات بااارد

 بیامد سااااااروش داااجیاااته دماااان
 

 بیااامااااااد فااااریاادون به کااااردار باد  

 

 بزد بر سارش، ترش بشانیاااااات دااااارد 

 گتاااااات، کاو را نیاااااااااامد زماااان«  مزن

 

 

 

 

 ( 82)همان:   

 »همی راند او را به کااااوب اناااادرون 

 گاه بیااماد دجیاااتاه ساااروش هماان

 که این بیااااااته را تا دمااااااوند کوب
 

 دواساات کردن ساارش را نگااااااونهمی 

گاوش بااه  گاتاتاش  راز  یانای  چاربای   بااه 

 گااااااااااااروب« بقر هم نین تازنااااان، بی
 

 

 ( 84)همان:   

 کارکرد نمادین شیر و اژدها در روایت ضحاک .14

های ریشین زیر سؤال رفته  ها و آیینکند، بییاری از سنتای که بر جهان عرضه میبینی تازببا ههور زرتشت و جهان

ویژب آیین مهری ریشاااازرتشاااتی بههای  های میقت در آیینیابندم ینی از نمادها و توتمو معانی دیگرگون و منتی می

در آیین مهر، شاایر   شااودمسااوز میهای دین جدید تقدیل به موجودیتی اهریمنی و هیااتیشاایر اساات که در آموزب

بخش در ارتقا  اسااتم شاایر از همراهان  آفرین و زندگیهای سااودمند و دوشااایند داشااته و با نیروهای برکتکارویژب

رساااندم شاایر در نگرش دینی امانش با نیروهای تارینی و اهریمنی یاری مینقرد بیهمیشااگی میتراساات و او را در  

 بخش دورشید و سمقل این جهانی آن، آتش استممیترایی نمادی از نور و گرمای زندگی

»شایران در دین میترایی مقامی ممتاز دارند و به این دلیل اسات که در ینی از تیااویری که در سانت ررییاک نقاشای 

زرتشاات که با م  (1380:178)ورمازن،   کنند« ساات، در آن ردی  سااربازان به ردی  شاایران سااخت لرمت میشاادب ا

دیزد، کارویژۀ این سامقل نینی را کاملا  دگرگون کردب اسات و برداشات  بیایاری از مظاهر آیین مهری به مخالتت برمی

ای شایر در سانت مزدییانا تقدیل به باشاندب  ساازدمو نقشای تازب بردلاف ساایر باورهای دنیای باساتان در آن بارور می



 یشهررانیا شهیاند  ادیضحاک بر بن  اتایرو  یریاساط  یو پندارها  نینماد  میمفاه 632 

 و همکاران  سید محمدرضا قریشی

 

رسااندم نگاب منتی زرتشات به شایر با های هیاتی یاری میمایهشاود که به نیروهای شار در نابودی زییاتاهریمنی می

 سویی داردم های ولشیانه و دونین است، همبینی او که مخالتت با اربانیجهان

ویژب گاو مقدس، هی و شاراکت او با مهر در کشاتار و شانار لیوانات بهای تشاریف مهرلضاور رررنا این لیوان در آیین

های شااهنامه  از نگارب 5در تیاویر شامارب    گون بدهدمکافی بود که به این نماد روشانایی کارکردی هلمانی و اهریمن

تواند یدهد که این میائله دود میهماساقی، فریدون در جریان مقارزب با ضااا  ساتارش گرزی با سار گاو میشااب

 تأییدی بر باورمندی به تقدس گاو باشدم

 

 یهماسقیم دورب صتوی، مال نگهداری: موزب مترورولین دهدم شاهنامه شابفریدون ستارش گرزی با کله گاو نر می  .5تصویر

لاکی از وجود بلعند، که هم دیگر را میگران »شایر و اژدها را در کنار هم یا درلالیشاناساان و رژوهشبردی اسانورب

نوییاد: »چرا این وهیته در ادبیات بعدی بهار میم  (242:  1392)کورر،   دانند« ولدت، بدون از دسات رفتن هویت می

افتد؟ ماتملا  باید در ینتاررسااتی گارایی دیدم ساانت کهن گاوکشاای، با زرتشااتی در آرار رهلوی، به عهدۀ اهریمن می

شاود جنگیدم بنابراین سانت را های کهنه نمیت فراموش شاود، زیرا با سانتتوانیا بخشای عمیقا  مربو  بود و نمیبرکت

در م  (198 -  197:  1381لتظ کردند، اما اهریمن جای مهر را گرفت و به اسانورۀ همراب شانلی تازب دادب شاد« )بهار، 

که بر ضاد ساگان کنند  ها را با صاتت دزد معرفی میبندهش »شایر و گرش ساردگان را جز کمالگان دیوان دانیاته و آن

توان به این ررساش راساخ چه گتته شاد میکرد به آنبا روی  م(56:  1380دادگی، کنند« )فرنقغو گوساتندان عمل می

 کشند؟های ضاا  را به دوالی از چرم شیر بیته و او را در شیردوان به بند میداد که چرا دست
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تواند در برابر ادرت شاینانی تاب بیاوردم براسااس میروسات ساتقر شایر به دلیل تجانس ماهیتی، تنها بندی اسات که 

توانیت نیروی اهریمنی دیگر شیران را نیز مهار کند و از توان هیتی اصال هومیوراتیک بیاتن ضاا  با چرم شیر می

بر  کردند، همین اصاال جاری بودم بدین معنی علاوبه از چرم دیگر لیوانات نیز اسااتتادب مین سااوز آنان بناهدم چنا

وندان آنان نیز آلودب شدب که میتلزم کشتار وسیع دیگر لیوانات بویژب گاوها بود، از یریق جادوی سرایت سایر همنای

باییت با شخییت و کارکردهای وی هماهنا باشدم زندان اهریمن نیز می  ،یافتندم از یرفی دیگرو دوی اهریمنی می

 کشدمجا در بن غاری تاریک به بند میفریدون، ضاا  را به شیردوان بردب و در آن ،رواز این

تواند جایگاب و کنام شایر باشاد، نام جایی بودب اسات در نوییاد: »شایردوان که میکزیازی در معنی واژۀ شایردوان می

 م(322: 1379کزازی، ) دماوند« 

 گونه ضاااااا  را بیته سخت »بر آن

 

 شیردااااااوان برد، بیاااااادار بخاااتسوی   
 

 همی دواساات کردن ساارش را نگاااااون«   انادرون کااوب هماای راناد او را به
 

 ( 84)همان:   

ای اساات، که های شاایرشااناری شاااهان در ادبیات و هنر ایران زمین دربردارندۀ رنداربرسااد وصاا  صااانهنظر میبه

 نمایدمتقیین می های شرانگیزآفرین و دافع ادرتنیروهای برکتکنندۀ عنوان جذبکارویژۀ شاهان را به

 دانیاتند« های جانوران درندب میها را از دانوادبزیرا که آن  ،های دانگی اعتماد نداشاتند»زردشاتیان هم نین به گربه

 م(66: 1384)آلن، فیلیپس، کریگان، 

 »فااااریدون چو بشاااانید ناسود دیر 
 

شااا   کاماناادی   چارم  از   یار بایاااراساااات 
 

 بقیاتش به بندی دو دسات و میااااان
 

 راااااااااایل  ژیانکه نگشااااااااد آن زندب 
 

 نشاااایت از بر تخاااات زرییاااان اوی 
 

 بیااااتگااااااااند نادااااوب آییاااان اوی«  
 

 ( 83)همان:   

 گیرینتیجه

گیتیا و شار های عالی بیان نمادین بشار ریشااتاریخ در فرانمود و بازگتت ریدایی جهان اسانورۀ ضااا  ینی از نمونه

اند تا چییاتی و دنقال فرانمودی بودبموجود در آن اساتم ردیدآورندگان آن بدون دساترسای به زبان ریراساتر فلیاتی به

چون شار و کارکردهای  کنند تا متاهیم مجرد و انتزاعی همچگونگی جهان مادی را روشان ساازندم بنابراین کوشاش می

اهرمان در سایر اهرمانانر  ای نمادین ساامان بخشاندمدهای رازآمیز به شایوبها و هیاتومنآن را در چارچوبی از اساتعارب

بردم شااک نوعی ها در بزنگاهی به سااامان هیااتی شااک کردب و ماهیت آن را زیر سااؤال میدود در عقور از آسااتانه

ت نیروی شاود که در لقیقگشاایدم از شاک، شار ردیدار میای میدودآگاهی اسات که چشامان اهرمان را به راز ویژب
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کندم ضاا  بازتاب نمادین این نیروی ای است که در آفرینش گیتی و باشندگان آن با نیروی دیر همناری میدلااه

 سازدمها و کارکردهایش سرنوشت انیان و جهان را دگرگون مینوردید اهریمنی است که ویژگی

ها سازاوار فهم  ها و نمایشساینه یا در اال  آیینبهها و نمادها ساینهبشار نانوییاا این فرآیند را در روشاشای از اساتعارب

ها نیز دگرگون شادب و در نمایدم در جریان گذشات روزگار و فرگشات اندیشاه بشاری این دانیاتهساادته و منتقل می

این فرآیناد   ،اساااتالگویی تلاش کردبدهنادم نگاارنادب در چاارچوب تالیال کهندور زمااناه معنااهاای نوینی را باازتااب می

به بیاتر فرهنگی که در آن نمایان را باتوجه  ی اتازبهای  ها را در روایت ضااا  بازشاناسای کردب و انگاربرنا رنداربرنگا

دهد، که منظور از ردر در روایت ضاااا  ردر فیزیولوژینی نییاات بلنه شاادب در میان بگذاردم این رژوهش نشااان می

ها را ویژب انیاانآورد و سارنوشات هیاتی و بهها را ردید میآفریند، سانتمیرمزی از زمان و زروان اسات که جهان را  

ای اساتم کشاتن ردر بازتاب رهاکردن زمان، های نمادین ویژبزندم با چنین دریافتی ردرکشای نیز لامل رنداربرام می

آشاامان در مایر دونز بنچنین مغزدواری بازتابی اهای ریشاین و شانیاتن تابوهای نیاکانی اساتم هماییاتارها و آیین

کند با اوباریدن دهدم ضاا  سعی میویژب غرب اسات که میل بی لد و لیار به زییاتن را نشاان میفرهنا جهانی به

های هاهری از برابر دیدگان دوانندب مند گرددم با چنین نگرشای لجابمغزها از نور و روشانایی هیاتی بخش آن بهرب

های نو دچار کاتارسایس شادب و با گاب اسات که با یابش رنداربشاود، آنوی آشانار میرود و کُنه داساتان بر  کنار می

 کندمدردی میضداهرمان الیاس شتقت و هم

 آیا ضاا  اربانی سرنوشت مقدری است که برای کارکردهایش انتخاب و به این جهان ررتاب شدب است؟

 (191عمران، آیر ذا بای لا « )سورۀ آل»و یَتتنیرون فی دَلق الییموات و الأرض ربینا ما دَلقت ه
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 :منابع و مآخذ

 هاکتاب

 (م برهان اایع، به اهتمام مامد معین، تهران: امیرکقیرم 1376دل  تقریزی، مامدلیینم )ابن

 تهران: گنجینر فرهنام م(م اساییر در متون تتییری فارسی1380امامی، صابرم )

 تهران: نشر مرکزم  مدانشنامر مزدیینا(م  1394اوشیدری، جهانگیرم ) 

 ترجمر مریم امینی، تهران: نشر چشمهم م(م رژوهشی نو در میتراررستی1385اولانیی، دیویدم )

ترجمر زهرب  م  های ایرانی سرور دانای آسمانها و افیانه(م اسنورب1384کریگان، ماینلم )   و  فیلیپس، چارلز  ؛آلن، تونی

 : نشر نیمهدایتی، رامین کریمیان، تهران

ترجمر ژاله آموزگار و المد    م(م نخیتین انیان و نخیتین شهریار در تاریخ و افیانر ایرانیان،1383آندرسن، کرییتینم )

 تتضلی، تهران: نشر چشمهم 

 (م از اسنورب تا تاریخ، تهران: نشر چشمهم1381بهار، مهردادم ) 

 شر آگهم(م رژوهشی در اساییر ایران، تهران: ن1384بهار، مهردادم ) 

 (م رنویان در عهد باستان، تهران: انتشارات یهوریم 1384جلالی نایینی، سید مامدرضام )

انتشارات ریام عدالت  1372الدین مامدم )لافظ، شمس (م دیوان لافظ، بر اساس نیخر مامدعلی ازوینی، تهران: 

 مولویم 

 لیوری، تهران: نشر چشمهم(م نوروز نامه، به کوشش علی 1382دیام نیشابوری، عمر بن ابراهیمم )

 (م بندهش، به کوشش مهرداد بهار، تهران: انتشارات توسم1380دادگیم )دادگی، فرنقغ 

 (م اسنورب به روایت تیویر، ترجمر ابوالقاسم اسماعیل گور منلق، تهران: نشر رینربم 1395دل، کرییتوفرم )

ساسانی، ترجمر سید المدرضا اائم مقامی، تهران: نشر  (م تاول رنویت، تنوع آرای دینی در عیر  1386شاکد، شائولم )

 ماهیم

 ، ترجمه سودابه فضائلی، تهران: انتشارات جیاونم 4و   2(م فرهنا نمادها، ج 1382گربران، آلنم )-شوالیه، ژان

 Bibilio(م شاهنامه، به کوشش جلال دالقی منلق )جلد اول و جلد رنجم(، نیویور :  1366فردوسی، ابوالقاسمم )

the capersicaم 

 ترجمر مامدعلی دنجی، تهران: کتابخانر یهوریم م(م توتم و تابو1351فروید، زیگموندم )



 یشهررانیا شهیاند  ادیضحاک بر بن  اتایرو  یریاساط  یو پندارها  نینماد  میمفاه 636 

 و همکاران  سید محمدرضا قریشی

 

 ترجمر کاهم فیروزمند، تهران: انتشارات آگابم  م(م شادر زریین1384فریزر، جرج جیمزم )

 تهران: انتشارات کلام ماندگارم مارآن کریم، ترجمر شیخ لیین انیاریان

 تهران: بنگاب ترجمر و نشر کتاب رارسهم م(م فرهنا اساییرایرانی بررایر متون رهلوی 1392زادب، دیروم )الی

ترجمر یداللیه موان، تهران: نشر    مای جلد دوم اندیشر اسنورب  مهای سمقلیک(م فلیتر صورت1378کاسیرر، ارنیتم )

 هرمسم

تهران: سازمان منالعه و تدوین کت  علوم    م(م نامر باستان ویرایش و گزارش شاهنامه1379دینم )الکزازی، میرجلال

 انیانی دانشگاهی )سمت(م

 ترجمر عقاس مخقر، تهران: نشر مرکزم م(م ادرت اسنورب1384کمقل، جوزفم )

 ترجمر شادی دیرورناب، مشهد: نشر گل آفتابم  م(م اهرمان هزارچهرب1389کمقل، جوزفم )

 ترجمر رایه بهزادی، تهران: انتشارات علمیم م(م فرهنا نمادهای آیینی1392ورر، جی سیم)ک

زادب، تهران: بنگاب ترجمه و نشر کتاب  ترجمر دیرو الی مای بر دین ایران باستان(م مقدمه 1391مالاندرا، ویلیامم )

 رارسهم 

 یزدی، تهران: انتشارات رژوهشممهدی آنر  به کوشش م(م متن کامل مینوی معنوی 1377الدین مامدم ) مولوی، جلال

لر سنت زرتشتی و مزدایی، ترجمر مامد میرزایی، تهران: ئشناسی، می(م آیین، اسنورب و کیهان 1395موله، ماریانم )

 نشر نگاب معاصرم

 ترجمر بزرش نادرزاد، تهران: نشر چشمهم م(م آیین میترا1380ورمازرن، مارتینم )

ترجمر رایه بهزادی، تهران: انتشارات فرهنا   مای نمادها در هنر شر  و غربا نگارب (م فرهن 1383هال، جیمزم ) 

 معاصرم

 م تهران: نشر چشمه م(م فرهنا عامیانر مردم ایران1385هدایت، صاد م )

 ترجمر بهمن سرکاراتی، تهران: انتشارات یهوریم م(م اسنورۀ بازگشت جاودانه1384الیادب، میرچام )


